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چکیده
فرش دستباف ایران به عنوان یک کالای فرهنگی- هنری همواره ارزش و اعتبار خاصی داشته و دارد. از این رو کمک به زنده نگه 
داشتن این هنر وظیفه ی همه ی دست اندرکاران این حرفه می باشد. جابه جایی های جغرافیایی بافندگی یکی از راهکارهایی است که با 
اهداف مختلفی از سوی ارگان های دولتی و خصوصی برای کمک به بهبود رونق تجاری فرش اتخاذ شده و تبعاً تأثیرات مثبت و منفی 
بسیاری نیز داشته  و مخالفت هایی را نیز به همراه داشته است. یکی از استدلال های مخالفان این جریان، آسیب دیدن هویت فرش ها 
در روند این جابه جایی ها می باشد. این پژوهش به صورت کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی به جمع آوری اطلاعات از طریق منابع 
کتابخانه ای و میدانی پرداخته است. هدف از انجام تحقیق، بررسی نحوه ی تأثیرگذاری تغییر جغرافیای بافندگی بر هویت فرش ایران 
است و درصدد پاسخ به این سؤال برآمده که: تغییر جغرافیای بافندگی چه تأثیری بر تغییر هویت های شناخته شده مناطق مختلف 
ایران می گذارد؟ داده های به دست آمده نشان می دهد که در جریان جابه جایی های جغرافیایی بافندگی، هرکجا که یکی از مؤلفه های 
اصلی هویت ساز فرش آسیب ببیند لاجرم هویت فرش نیز دچار آسیب می شود، اما در مواردی نیز چارچوب تولید منطقه ی مبدأ هیچ 
تغییری نکرده و فرش با کیفیتی تولید شده که تشخیص آن از فرش تولید شده در منطقه مبدأ حتی برای خبرگان هم ناممکن است. 
در چنین شرایطی نقش جغرافیا در تأثیرگذاری بر هویت فرش تغییر کرده و به نظر می رسد بازبینی این نقش نکته ی حایز اهمیتی 

است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
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Abstract
As a cultural and artistic commodity, Iranian handmade carpets have always had a special 

value in Iranian culture throughout history. Therefore, helping the survival of this art is the duty 
of all the managers of this profession. Geographical weaving shifting is one of the strategies 
adopted by public and private bodies for various purposes and has had many positive and 
negative effects. This movement has been met with numerous reactions and objections. One 
of the arguments of the opponents of this movement is to damage the identity of the carpets 
in the process. This research has been collected information qualitatively and descriptively-
analytically through library and field resources. The purpose of this study is to investigate the 
effect of changing the geography of weaving on the identity of Iranian carpet and seeks to 
answer the question: What effect does the change of weaving geography have on the change 
of known carpet identities in different regions of Iran? The obtained data show that during the 
geographical shifts of weaving, wherever one of the main components of the carpet identity is 
damaged, the identity of the carpet is also damaged, but in some cases the production framework 
of the origin has not changed. Sometimes it is impossible for even specialists to identify carpets 
made in the area of origin. In such circumstances, the role of geography in influencing carpet 
identity has changed and it seems that reviewing this role is an important point that has been 
addressed in this research.   
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مقدمه
فرش ایرانی به عنوان یک میراث گرانقدر هنری و فرهنگی 
شناخته شده است که در همه ی دوره های تاریخی در سرزمین 
ایران وجود داشته و دارای ارزش و اعتبار بوده است لذا در 
همه ی ادوار تاریخی با فراز و نشیب هایی جزء لاینفک زندگی 
مردم و اقتصاد مملکت بوده است. این مهم که فرش دستباف 
ایرانی برخاسته از فرهنگ و باورها و جهان بینی مردم ایرانی 
بوده و از بطن زندگی آنان متولد شده است بر کسی پوشیده 
نیست. بعدها نیز به عنوان یک کالای اقتصادی، در بازار تجاری 
پررنگ شده و به تبع آن نیز اشتغال زایی و ارزآوری کرده، از 
همین رو هویت فرش ایران نیز بسیار با اهمیت است. خصوصاً 
این که در حال حاضر دنیا با پدیده ی جهانی شدن روبه رو شده 
و در این پروسه نیز همه ی فرهنگ  ها و خرده فرهنگ ها در 
حال یکی شدن هستند؛ دولت ها نیز سعی دارند که به نحوی 
مشخصه هایی را درفرهنگ خود پیدا کرده و آن را به عنوان 
وجه تمایزی در مقابله با این پدیده مطرح کنند تا در جهان 
به عنوان یک ملت-دولت و یک فرهنگ  بتوانند  بدون مرز 
مستقل باقی مانده و از بین نروند. پرداختن به فرش ایران و 
پیشینه ی فرهنگی هنری محکمی که دارد یکی از این وجوه 

تمایز فرهنگی برای ملت ایران است.
از آنجایی که هویت ها مفاهیم برساخته ی اجتماعی هستند و 
در بستر گفتمان ها شکل گرفته و معنا پیدا می کنند، دانستن 
این نکته مهم است که هویت ها ذاتی نیستند و می توانند در 
گفتمان های مختلف معانی متفاوتی داشته باشند لذا پرداختن 
به یک معنای خاص هویت که مورد توافق جامعه قرار گرفته 
است هم می تواند کمک کند که اعضای آن جامعه با تصاویر 
ذهنیی که از گذشته، تاریخ و فرهنگ خود دارند در عرصه ی 
جهانی احساس قدرت کنند و به راحتی به کمک حل شدن 
فرهنگ خود در فرهنگ جهانی نروند و هم می تواند موجبات 
پافشاری بر موضوعاتی را فراهم کند که خود در لایه ی دیگری 
منجر به آسیب زدن و تعصب می شود. در مورد فرش دستباف 
بسیار  است  چندی  که  جغرافیایی  جابه جایی های  ایرانی، 
گسترده شده و تقریباً اکثر مناطق قالی بافی ایران را در برگرفته 
است، می تواند مثالی برای مطلبی که ذکرشد و مشخصاً این که 

تأثیرات این جابه جایی ها در هویت فرش چقدر و چگونه است 
و آیا این تأثیرات واقعی است یا در نتی جه ی تفکرات گاهی 
متعصبانه شکل گرفته است؟ پرداختن به این جابه جایی ها و 
تأثیراتی که در هویت فرش مناطق مختلف ایران می گذارد، 
مهمی است که با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی امروز 

ایران باید مورد توجه قرار بگیرد.

پیشینه ی پژوهش
تألیفات متعددی درباره مؤلفه های هویت ساز در فرش و به 
خصوص هویت بخشی از طریق نقوش مورد استفاده در فرش ها 
انجام شده اما در زمینه ی تأثیر جغرافیا به عنوان محل تولید، 
در هویت فرش مطالعه ی مشخصی صورت نگرفته است. لذا 

مرتبط ترین این تحقیقات به شرح زیر می باشد:
عنوان  با  مقاله ای  در   )1396( دیگران  و  درویشی کلور  لیلا 
»مطالعه تطبیقی عناصر به کاررفته در شناسنامه ی فرش های 
موجود در موزه های داخل و خارج از کشور و ارائه ی الگویی 
مناسب برای ساماندهی فرش ها در موزها«، عناصر مهم در 
تهیه ی شناسنامه ی فرش های موزه ای را نام برده اند. در این 
پژوهش، طبق جداول ارائه شده پرداختن به محل بافت )کشور 
عناصر  از  فرش(  بافت  محل  و  جغرافیایی  منطقه  سازنده، 
البته در موزه های خارجی مورد توجه قرار  مهمی است که 
گرفته و آن هم عمدتاً در گروه کلی کشور تولید کننده فرش 
نه منطقه یا شهری که فرش در آن تولید شده است، به آن 

پرداخته شده است.
مریدی  محمدرضا  و  مراثی  محسن  پور،  مقنی  مجیدرضا 
)1396( در مقاله ی»تحلیل علیت و عاملیت در دگرگونی های 
خراسان  مطالعه:  مورد  )مناطق  ایران  قالی  اخیر  دهه ی  دو 
شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی(« جغرافیا و تأثیر 
علیتی آن را بر تفاوت و تغییرات فرش دستباف از حیث محیط 
طبیعی، شرایط زندگی، دسترسی به مواد و ... مورد بررسی 
قرار داده اند و به تأثیر به سزای هر عامل در کیفیت، کاربرد و 
ظاهر فرش دستباف اشاره کرده اند. در اینجا جغرافیا به عنوان 
یکی از عوامل علیتی در موجودیت و دگرگونی فرش دستباف 
معرفی و بررسی شده است. ذکر این نکته قابل توجه است که 
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عوامل علیت و عاملیت در عصر جدید رفته رفته جای خود را به 
یکدیگر می دهند برای مثال تأکید بر ویژگی های یک منطقه 
)نائین، اصفهان، کاشان ...( و تکرار آن ها برای بافت فرش هایی 
مثل آن در مناطق دیگر عاملی است که تحت عنوان تأثیر 
عاملیت سرنمون بر عاملیت منطقه ای از آن یاد می شود. این 
عاملیت به نوعی الگوی تولید موفق از منظر اقتصادی و زیبایی 
شناختی است که در واقع با عنوان جابه جایی جغرافیایی محل 

بافت در پژوهش نگارنده از آن یاد شده است.
با  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  در   )1395( علیزاده  راضیه 
عنوان »بررسی تأثیر جابه جایی کشور تولید کننده بر تصویر 
ذهنی مشتری« به اثبات این فرضیه می پردازد که اگر کشور 
تولیدکننده ی یک محصول جابه جا شود، قطعاً روی تصویر 
ذهنی متقاضی آن کالا تأثیر می گذارد. وی با بررسی عوامل 
کشور  جابه جایی  روند  در  می تواند  که  دیگری  تأثیرگذار 
آمده  دست  به  آمارهای  با  داشته  باشند،  نقش  تولیدکننده 
نتیجه می گیرد که در بسیاری موارد جابه جایی کشور تولید 
کننده یک محصول حتی اگر روی کیفیت، قیمت تمام شده 
و سایر ویژگی های آن محصول تأثیر منفی نگذارد باز هم روی 
تصویر ذهنی متقاضیان محصول تأثیر منفی خواهد داشت و 
همین امر، نشان دهنده ی غیر واقعی و ذهنی بودن این تأثیر 

می باشد.

روش انجام پژوهش
این یک پژوهش کیفی است که به صورت توصیفی-تحلیلی 
به  اطلاعات  اهداف خود می پردازد. روش گردآوری  بیان  به 
شیوه ی کتابخانه ای و میدانی و به ضرورت از طریق مصاحبه 
با صاحب نظران صورت گرفته است. روش نمونه گیری برای 
مصاحبه ها گلوله برفی یا افزایشی بوده و حجم نمونه ها با روش 
اشباع نظری انتخاب شده است. این پژوهش برای دستیابی 
به نتایج ملموس در ارائه آمارها و اطلاعات درست، در زمان 
فرش  سهامی  شرکت  فرش های  به  نظر  با  بیشتر  و  معاصر 
ایران و همچنین مناطقی که در جریان جابه جایی جغرافیای 
بافندگی مشغول تولید قالی های تبریز، اصفهان، نایین و ... 

مانند منطقه خراسان هستند، می باشد.

مبانی نظری
 این یک پژوهش کیفی است که به صورت توصیفی-تحلیلی 
به  اطلاعات  اهداف خود می پردازد. روش گردآوری  بیان  به 
شیوه ی کتابخانه ای و میدانی و به ضرورت از طریق مصاحبه 
با صاحب نظران صورت گرفته است. روش نمونه گیری برای 
مصاحبه ها گلوله برفی یا افزایشی بوده و حجم نمونه ها با روش 
اشباع نظری انتخاب شده است. این پژوهش برای دستیابی 
به نتایج ملموس در ارائه آمارها و اطلاعات درست، در زمان 
فرش  سهامی  شرکت  فرش های  به  نظر  با  بیشتر  و  معاصر 
ایران و همچنین مناطقی که در جریان جابه جایی جغرافیای 
بافندگی مشغول تولید قالی های تبریز، اصفهان، نایین و ... 

مانند منطقه خراسان هستند، می باشد.

مبانی نظری
گفتمان

شیوه ی  به  را  معنا  که  است  موقت  بست  یک  »گفتمان 
خاصی تثبیت می کند، اما مقرر نمی کند که آن معنا برای 
همیشه دقیقا به همین ترتیب ثابت باقی بماند« )یورگنسن 
از حقیقت  بازنمایی  فیلیپس، 61:2002(. گفتمان ها یک  و 
را نشان می دهند در حالی که بازنمایی های ممکن دیگری 
نیز وجود دارد و از این طریق مرزهایی بین حقیقت و خطا 
کشیده و به این شکل برسازنده ی امر اجتماعی می شوند. در 
واقع گفتمان ها با انتخاب یک شکل واقعیت از میان گزینه های 
موجود به معنادادن به تمام کنش های آن شکل از واقعیت 
انتخاب های فرد در آن حیطه را تحت  می پردازند و تمامی 
تأثیر معنای انتخابی گفتمان قرار می دهند و به همین شکل 
سایر معناها، کنش ها و انتخاب ها طرد می شوند که این همان 

ساختن امر اجتماعی است)همان: 235(.
یکسان  را  ایدئولوژی  و  عینیت  گفتمان  نظریه  رو  از همین 
می شمارد و بیان می کند که عینیت ایدئولوژیک است زیرا 
همه ی معناها سیال هستند و گفتمان ها تصادفی اند، وقتی 
را  بودن  تصادفی  این  واقع  در  می شود  عینی  گفتمان  یک 
می پوشاند و مابقی گزینه هایی را که می توانستند در صورت 
عینی نبودن این گفتمان دیده شوند پنهان می کند. زمانی 
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که برداشت های ذهنی انعطاف ناپذیرتر بشوند و واقعیت عینی 
و ذاتی انگاشته شود، اصلاح و تجدیدنظر در آن ها مشکل تر 
می شود و در نتیجه برای مدت بسیار طولانیی بدون بحث، 

ثابت باقی می مانند )متوسلی و دیگران، 43:1387(.
نظریه ی برساختگرایی اجتماعی نیز به نسبی بودن معنا و 
شناخت تأکید کرده و می گوید واقعیت چیزی است که بر 
اثر انتخاب و توافق ساخته می شود. هر آنچه که فرد واقعیت 
بپندارد واقعیت محسوب می شود. معانی در این تعریف انتسابی 
هستند و از طریق انتساب معانی به فرد و جهان پیرامون است 
محور  حول  سوژه ها  می کنند،  پیدا  معنا  جهان  و  افراد  که 
و  تصادفی  همگی  نتیجه  در  و  می گیرند  شکل  معانی  این 
تغییر پذیرند پس ممکن است تغییر کرده و سایر حالت های 
ممکن را در دسترس قرار بدهند. اما در یک موقعیت مشخص 
همین معانی تصادفی تا حد زیادی ثابت می شوند و افراد نیز 
برای دخل و تصرف در آن محدودیت پیدا می کنند؛ تغییر در 
انتساب معنا مستلزم توافق جمعی بوده و فرایندی جمعی است 
که باید به صورت اجتماعی صورت بپذیرد در واقع هرچند که 
معانی تغییر پذیرند اما در شرایط مشخص معانی ثابت شده ی 
موجود ثابت تر از آنند که به آسانی تغییر کنند )یورگنسن و 

فیلیپس، 286:2002(.
هویت 

»هویت آن بنیاد و اساسی است که فرد خود را در آن می یابد 
و می شناسد؛ خود را با آن تعریف می کند و از دیگران متمایز 
می سازد و به آن احساس تعلق دارد« )گودرزی، 8:1384(.

هویت نوع نگاه یا نقشه ای است که به وسیله ی آن یا در واقع 
در چهارچوب آن فرد خود را می شناسد، دیگران را شناخته و 
تعریف می کند، موضع گیری های خود را انجام می دهد، اعمال 
خود و دیگران را داوری می کند و مورد ستایش و نکوهش قرار 
می دهد. بر این اساس اگر این چهارچوب وجود نداشته باشد 
تصویر فرد از خود و دیگران آسیب دیده و از بین می رود. اگر 
فرد خود را بشناسد و در واقع دارای هویت فردی باشد می تواند 
ملاک های  اخلاقی،  معیارهای  اعمال،  باورها،  علایق،  تمام 
زیبایی شناختی و سایر چیزهای مربوط به خود را تشخیص 
داده و تعریف کند. در پرتو همین شناخت افراد در طول تاریخ 

در قالب گروه ها یا اشخاص خود را از دیگران متمایز کرده و 
گاهی سعی در برتر نشان دادن خود داشته اند؛ این تمایزها 
پیشینه ی  جغرافیا،  فرهنگ،  دین،  وسیله ی  به  افراد  توسط 
تاریخی و حتی زبان اتفاق افتاده است )نصری، 68:1390(. لذا 
مؤلفه های متعددی در معنابخشی به هویت و ساختن آن نقش 
دارند که دین، زبان، فرهنگ، هنر، تاریخ و جغرافیا از مهم ترین 

و مشخص ترین این مؤلفه ها می باشد.
هویت های ما همواره ریشه در آرمان گرایی های اخلاقی و اهداف 
ما دارد. موضوعاتی که اغلب درک کامل آن ها ممکن نیست 
و به همین دلیل یک تنش درونی همیشه درون ما وجود 
داشته و دارد. این تنش برای کشمکش های فردی و سیاست 
هویت موضوعیت دارد. سیاستی که هم با هدف معنا بخشی 
به هویت های کاذب و هم زنده نگه داشتنن ارزش های اخلاقی 
و اجتماعی پربارترحرکت می کنند. از این رو هویت هایی که 
ادعای بزرگ تر بودن و مسلط تر بودن دارند، از قهرمان گرایی ها 
و از خودگذشتگی ها و ... سرچشمه می گیرند که در نظریه های 

اجتماعی به خوبی قابل درک نیستند )کالهون، 47:1952(.
جهانی شدن

جهانی شدن به یک معنا تضعیف شدن و در هم شکستن 
تمام حد و مرزهایی است که مانع ارتباط و پیوند فرد و جامعه 
در عرصه جهانی می شود. سیاست، جغرافیا و فرهنگ همیشه 
کمک  مرزها  این  ساختن  به  که  بوده اند  عواملی  مهم ترین 
کرده اند، مانع گستردگی و جهان گرایی امر اجتماعی شده و 
را در محدوده های کوچک تر محلی و ملی  اجتماعی  روابط 
کنترل کرده اند. بنابراین هر تحولی که منجر به تضعیف این 
موارد شود در واقع به تضعیف مرزها و محدودیت ها پرداخته و 
عامل جهانی ساز محسوب می شود )گل محمدی، 97:1393(. 
»نظریه جهانی شدن به منزله ی یک مفهوم کلان، و بحث های 
نظری خردتر حاشیه ی آن در خصوص دولت، حاکمیت، ملت، 
امنیت و نظایر آن نوعی چالش اساسی برای پدیده ی دولت 
 ملت و ملی گرایی یا ناسیونالیسم و به بیان دقیق تر، هویت ملی 

به حساب آمدند« )اشرف، 9:1390(.
فرایند جهانی شدن منجر می شود بشر تحولی را تجربه کند که 
به اقتصاد، فرهنگ و سیاست ساختاری تازه بخشیده است. با 
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رشد این فرایند دیگر نه تکنولوژی ملی وجود خواهد داشت، 
نه مؤسسه ملی و نه صنعت ملی. اقتصاد ملی نیز با معنایی که 
اکنون برای ما دارد، از میان خواهد رفت. در نتیجه آنچه درون 
مرزهای جغرافیایی با عنوان مرزهای ملی، باقی می ماند، صرفاً 
تعداد افراد و در واقع جمعیتی است که در این محدوده ها 
با  بشر  مواجه   .)207:1390 )قزلسفلی،  می کنند  زندگی 
جهانی شدن به شکل های بسیار متفاوتی رخ داده است و آنچه 
در این نوشتار تحت عنوان خاص گرایی فرهنگی به آن اشاره 

شده است تنها بخشی از این برخوردها را شامل می شود.
بحران هویت 

ساختارهای اجتماعی با شکل دادن به هویت ها فرد را ناخودآگاه 
در انتخاب هویت خود کنترل می کنند تا در قالب هنجارهای 
که  می شود  منجر  امر  این  کند.  تصمیم گیری  اجتماع،  آن 
فرد احساس کند همواره زیر نظر است و در یک چارچوب 
که  هویت  مؤلفه های  می کند.  زندگی  اجتماعی  جبرگونه ی 
شامل فرهنگ، تاریخ، مذهب، سنت، زبان و ... می شوند هریک 
به خودی خود سهمی در ساختن هویت های یک فرد داشته 
و یک فرد نیز به تنهایی تا حدودی متوجه این تأثیرات شده 
و در جریان برگرفتن این ها نقش فردی خود را ایفا می کند 
اما نهایتاً عمده ی باورها و نظام های فکری یک فرد در تعامل 
با اجتماع شکل گرفته و لاجرم از آن تأثیر مستقیم می گیرد 
)سبحانی جو، 39:1383(. در نتیجه پدیده ی جهانی شدن با 
کم کردن فشار ساختارهای اجتماعی و امکان تعامل گسترده 
بشری، این روند را مختل می کند؛ هرچه تعامل افراد با هم در 
سطح جغرافیایی و فرهنگی، گسترده تر و بیشتر شود، فرد در 
دنیای متنوع تر و متفاوت تری قرار می گیرد و باعث می شود 
تعریف خویشتن در این شرایط سخت تر شود، در واقع فرد 
هویت های خود را از دست داده و دچار بحران هویت می شود.

مرزها،  درهم شکستن  با  که  همان طور  جهانی شدن  فرایند 
و  عام  وجه   ... و  سنتی  نظم های  برهم زدن  آگاهی،  افزایش 
فراگیر فرهنگ یکسانی را تقویت نموده است، همزمان علاقه 
به هویت، معنا و فرهنگ خاص را نیز تقویت کرده است. در 
خاص گرایی های فرهنگی، هویت و معنا عناصر اصلی و بنیادین 
در جوامع هستند چون این دو بدون بنیادهای فرهنگی خاص 

فرو می ریزند و از بین می روند )پورحسن درزی، 56:1388(.
در این راستا اهمیت دادن به هنر به عنوان یکی از مؤلفه های 
هویت ساز در مسیر خاص گرایی های فرهنگی و برای مقابله با 
پدیده ی جهانی شدن و نجات از بحران هویت، انتخاب بسیاری 
از فعالان این حوزه و به ویژه دولت هاست. بر این اساس هر کالا 
یا اثر هنری نیز خود دارای هویت مستقلی بوده که به وسیله ی 
آن به نظام گسترده و بزرگتر هویت کمک می کند. آثار هنری 
نیز مانند سایر امور و اشیا برای هویت داشتن به بسترها و 
مؤلفه های گوناگونی نیازدارند. در واقع شکل ظاهری و معنای 
درونی آثار که در قالب سبک ها و مکاتب مختلفی ساخته و 
هویت ساز  مؤلفه های  و  بسترها  همین  می شوند،  پرداخته 

محسوب می شوند.
مکتب

واژه ی مکتب به اصول، معیارها و تئوری هایی اطلاق می شود 
که بنابر دلایل مختلفی در یک بازه ی زمانی غالب می شوند و از 
هنرمندان آن دوره نیز انتظار می رود که از آن اصول و تئوری ها 
پیروی کنند. در واقع مکتب یکی از راه های دسته بندی هنر 
ویژگی های  اساس  بر  مختلف  دوره های  در  منتقدان  است. 
هنری آن دوره، معیارها و اصول دسته ی خاصی از آثار هنری 
را مشخص می کنند که این معیارها تحت عنوان یک مکتب 
شناخته  شده و باقی می مانند. به این ترتیب می توان گفت 
بر  آثار هنری  است که  قواعدی  و  اصول  مکتب مجموعه ی 
طور  »به  )حقیقی، 1379 :5(.  می گیرند  آن ها شکل  مبنای 
کلی مکاتب مختلف هنری را می توان در چهار گروه جای 
داد: 1- متمایل به هنرهای تجسمی؛ 2- تمایل به گستره های 
فرهنگی؛ 3- جنبش های هنرمندمحور؛ 4- کاربردی گذشته 

نگر« )فیلیپس، 7:1395(.
سبک 

تعاریفی که از سبک ارائه شده بسیار گسترده و متنوع است 
و حتی برخی بر این باورند که به تعداد طرفداران سبک های 
هنری، تعریف برای سبک وجود دارد. ولی به طور کلی می توان 
گفت که سبک اولاً برای دست ساخته های بشری به کار می رود 
مخصوصاً آثار دست ساخته ی هنری و ثانیاً هرچند که درباره ی 
سبک های هنری تفاوت هایی وجود دارد اما اساس و کلیت 
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آن ها یکسان است و به این مهم اشاره می کند که سبک به 
الگوها و صفات متمایز و مشخص یک چیز یا مجموعه ای از 
اشیاء اطلاق می شود. در واقع هر ویژگی یا مشخصه ای که 
بتواند یک یا چند اثر هنری را جدا و متفاوت از سایر آثار هنری 
تعریف کند، یک سبک نامیده می شود و یک سبک نیز زمانی 
ویژگی  نشان دهنده ی  می تواند  شود،  تعریف  و  شناخته  که 
باشد که در آن سبک مشخص کار می کند  آثار هنرمندی 

)صحراگرد و شیرازی، 89:1393(.
فرم و محتوا

فرم هنری ظاهر یک اثر هنری و هرآن چیزی است که دیده 
می شود. فرم هنری مؤلفه ی اصلی تمام هنرها نیست اما نقش 
بسیار اساسی در هنر ایفا می کند. فرم هنری بخشی از یک اثر 
است و بخش دیگر را محتوا تشکیل می دهد. فرم بر جنبه ی 
فیزیکی اثر هنری تأکید دارد و محتوا بر مضمون های محتوایی 
بازنمایی شده آن اثر دلالت می کند. محتوا درونمایه است و 
فرم شیوه و روش ساخت وساز. هرآنچه که فرم هنری نامیده 
می شود در پیوند با درونمایه اثر یعنی محتوا است و از آنجا که 
محتوا همیشه با ابهام همراه است و فرم هم در پیوند با محتوا 
است پس هرآنچه درباره ی فرم گفته شود، مستقل از این ابهام 
نخواهد بود و همین جاست که مرزهای میان فرم و محتوا سیار 
و لرزان می شود )قره باغی، 77:1391( )معین الدینی و دیگران، 
1393: 91(. در واقع هرآنچه که در ابتدای امر در یک اثر هنری 
به چشم می خورد، ظاهر یا فرم هنری آن اثر می باشد. فرم های 
هنری تا حد قابل توجهی نشان دهنده ی سبک و مکتب کاری 
هنرمند و در واقع به عبارتی نشان دهنده ی هویت اثر هنری 
هستند و این نگرش با پرداختن به محتوای آثار کامل شده و 

قابل فهم می گردد.

بحث و نتیجه گیری
هنر فرش

»از جمله شاخه های پر برکت و صاحب ارزش درخت بارور 
هنر، فرش بافی است. فرش بافی هنری مردمی ست که از جمع 
انسان هایی صادق و بی ریا برخاسته، نشو و نما کرده، متحول 
گشته و الهام بخش بسیاری از رشته های دیگر هنر در جهت 

تکامل آن ها بوده است« )دانشگر، 62:1384(. هنر قالی بافی به 
عنوان یکی از وجوه مشخص هنر ایرانی، جلوه ی بارز هویت 
ایرانی را در بردارد. قالی به عنوان کالای هنری و کاربردی نزد 
ایرانیان اهمیت بسیاری داشته و به قدری ماهرانه ساخته و 
پرداخته می شده که نه تنها از زمان صفویان مورد علاقه غیر از 
ایرانیان بوده بلکه هنوز هم در موزه های مشهور جهان به عنوان 
نمادی از هنر و هویت ایرانی در معرض دید همگان قرار دارد 

)نصری، 300:1390(.
مؤلفه های هویت در فرش دستباف ایران 

و  فرهنگی  آثار  سایر  همچون  نیز  ایرانی  دستباف  فرش 
هنری دارای وجوه هویتی متفاوتی است و عوامل مختلفی 
و  به مهم ترین  ادامه  در  دارند که  نقش  آن  در هویت سازی 

برجسته ترین آن ها پرداخته خواهد شد.
تاریخ )قدمت( 

بخشی از زندگی پرفراز و نشیب ایرانیان در اساطیر و افسانه ها 
و داستان ها به جا مانده است. از آن دست می توان به شاهنامه 
فردوسی اشاره کرد که داستان هایی از پیش از تاریخ را نقل 
می کند. در شاهنامه درباره ی تاریخچه ی گستردنی و رشتن در 
ایران مطالبی آورده شده و تاریخ این ها را به دوران سلسله ی 
پیشدادیان و تهمورث دیوبند منسوب کرده است. در دوره ی 
هخامنشیان فرش معروف پازیریک قدیمی ترین فرش به دست 
آمده در جهان که به احتمال قریب به یقین ساخته ی ایرانیان 
است مهر تأییدی بر تاریخچه ی غنی قالی بافی ایرانیان زده 
است. به همین ترتیب فرش بهارستان که در منابع تاریخی 
بسیاری به آن اشاره شده و متعلق به دوره ی ساسانیان است 
خود نشان دهنده ی پیشرفته بودن نظام تولیدی این کالای 
هنری است که به دوران اسلامی می رسد و در دوره ی صفویه 
نشان  روند  این  نائل می گردد.  زیبایی خود  و  اوج شکوه  به 
دهنده ی تاریخ محکم و قطعی هنر فرش در ایران است که 
بازمانده ی این میراث قوی به زمان حال رسیده و همچنان 
زنده و پویا می باشد )حشمتی رضوی، 1380: 36(. فرش ایران 
یک هنر سنتی است و به همین دلیل نیز پشتوانه ی تاریخی، 

از عناصر هویت بخش مهم این هنر محسوب می شود.
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طرح و نقش 
با آنکه فرش دستباف به عنوان یک هنر کاربردی تعریف شده 
بی شک برجسته ترین دلیل جذابیت و مطلوبیت این کالای 
فرهنگی زیبایی های بصری وظاهری آن است. زیبایی نقوش 
و رنگ هایی که در طول تاریخ و در گذر زمان با گذشتن از 
فراز و فرودهای بسیار همچنان ماهیت خود را حفظ کرده اند 
و با دربرداشتن فرهنگ ایرانی میراث گران بهایی از گذشته را 
غنی تر از قبل به ما تحویل داده اند. طراحی فرش هرچند از 
نظر به کارگیری موضوعات گوناگون و تعدد آن ها با محدودیت 
روبه رو بوده است اما در طول تاریخ هنرمندان بی شماری تلاش 
کرده اند تا آرایه ها و طرح ها را به اشکال گوناگونی تغییر بدهند 
و یا تبدیل و تکمیل کنند. هر آرایه ای حتی در سایر هنرها 
نیز وقتی به اوج و کمال نزدیک می شود، وارد هنر فرش شده 
و هنرمندان طراح نیز به بهترین نحو از آن استفاده می کنند 
)ملول، 57:1384(. لذا تنوع بی شمار طرح های فرش ایران در 
مناطق مختلف آن یکی از عناصر پررنگ و پرقدرتی است که 
موجب می شود تا فرش هر منطقه از سایر مناطق به راحتی 
شخیص داده شود و این خود به وجه تفاوت که در مقوله 
البته که  هویت با اهمیت است، کمک شایانی خواهد کرد. 
در  که  ایران هستند  فرش  در  و طرح های مشترکی  نقوش 
ممکن  و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  آن  نقاط  از  بسیاری 
است کار شناسایی فرش یک منطقه را از منطقه ی دیگر کمی 
سخت کنند و دقیقاً همین جا است که رنگ نجات بخش این 

امر می گردد.
رنگ

هر منطقه از مناطق بافندگی فرش در ایران رنگ های خاص 
و مورد علاقه شان را به نحوی که با سلیقه ی آن ها بخواند، 
استفاده می کنند و همین امر باعث می شود که فرش مناطق 
مختلف از روی رنگ آن به راحتی شناخته شود این امر به 
خصوص در فرش های عشایری و روستایی بیشتر مشهود است 
زیرا در این فرش ها رنگ بر طرح و نقش برتری و ارجحیت 
دارد زیرا طرح ها ساده تر و ابتدایی تر بوده و تمرکز بافنده برای 
زیبایی دادن به کار بر رنگ معطوف می شود. از همین رو برای 
مثال می توان گفت: در همدان و هریس رنگ روناس، در اراک 

و مشک آباد و نواحی آن رنگ دوغی، در مشهد و اطراف آن 
قرمز لاکی، در کرمان کرم و نخودی و در نائین رنگ سفید 

بیشتر استفاده می شود )دانشگر، 253:1372(.
شیوه ی بافت)تکنیک(

یکی از مؤلفه ها ی هویت فرش دستباف ایران تنوع بسیار زیادی 
است که در شیوه های بافت دارد. نوع گره متقارن یا نامتقارن، 
شیوه های بافت لول، نیم لول و تخت، استفاده از کاردک و 
قلاب در بافت یا گره زدن با دست، نحوه ی پوددهی، استفاده از 
مواد متفاوت اعم از پشم، پنبه، ابریشم، مو و کرک که استفاده 
از هرکدامشان تنوعی در بافت فرش ها ایجاد می کند؛ همچنین 
ابعاد فرش ها که در مناطق عشایری و روستایی بیشتر به دلخواه 
بافنده و در مناطق شهری و بافت های کارگاهی باید دقیق و 
منظم باشد، درشت باف یا ریزباف بودن فرش، نوع شیرازه و 
گلیم باف فرش و بسیاری موارد دیگر که برشمردن آن ها به 
دلیل ازدیاد در این مقال نمی گنجد منجر می شود تا تک تک 
مناطق قالی بافی ایران حتی با تفاوت های اندک شیوه ی بافت 
خاص خود را داشته باشند که این شیوه و تکنیک بافت یکی 
از پراهمیت ترین ویژگی های فرش برای تشخیص منطقه بافت 
آن و در واقع هویت بخش آن می باشد. هرچند که شیوه های 
بافت فرش به طور کلی به سه گروه تخت باف، نیم لول و لول 
ابزار  از  استفاده  پودها،  کشش  نحوه ی  اما  می شود  تقسیم 
مختلف، به کارگیری گره های متفاوت و به طور کلی پایبند 
بودن به سنت های منطقه ای موجب شده تا با همین سه گروه 
کلی نیز، به اندازه ی تک تک مناطق بافندگی فرش ایران، شیوه 

و تکنیک بافت خاص آن منطقه وجود داشته باشد.
محتوا 

تصویر، علامت،  نشانه،  عنوان هر شکل،  به  نماد  اگر  محتوا 
رنگ و ... در نظر گرفته شود که در ورای ظاهر خود به معنا و 
مفهومی فراتر از آنچه نشان می دهد اشاره دارد، می توان فرش 
ایران را پر از نماد دانست. نماد و نشانه هایی که هریک برخاسته 
از فرهنگ و باور خاصی است و به دلیل خاصی هم در فرش به 
کار می رود چه در فرش های عشایری که تماماً ذهنی هستند، 
و چه فرش های شهری، همواره نقوش فرش های ایران دارای 
مفاهیم هستند؛ چه مفاهیمی که از ظاهر نقوش هم پیداست 
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چه آن ها که خاص تر از آن چه که نشان می دهند بوده اند. 
استفاده هوشمندانه از نمادها نشان از ذهن آگاه و خلاق و 
جهان بینی هنرمندان ایرانی دارد. از این رو می توان گفت فرش 
ایران به خصوص در میان عشایر و روستاییان هیچ گاه صرفاً 
برای زیبایی و ظاهر به نقوش و رنگ های مختلف آراسته نشده 
و همواره مفاهیم و معانیی را که در آثار هنری محتوای یک اثر 
هنری محسوب می شود با خود حمل کرده است و در گذر زمان 
و در رسیدن به فرش های شهری شاید از این نمادگرایی کاسته 
شده باشد اما از بین نرفته و حتی نقشه های فرش های شهری 
هم به نوعی پایبندی ایرانیان به مفاهیم عرفانی و اسطوره ها را 

نشان داده است )افروغ، 1393: 32(.
و  کلی  طور  به  ایران  فرش  شد،  ذکر  که  مواردی  بر  افزون 
فرش مناطق مختلف آن در گروه بندی های جزئی تر، دارای 
مشخصه ها و ویژگی های خاص دیگری نیز هستند که این 
ویژگی ها را تحت تأثیر عوامل و عناصر گوناگونی نظیر بافنده، 
رنگرز، دار و ابزار و تجهیزات کار، محیط کار، شرایط آب و هوایی 
منطقه تولید، کیفیت مواد اولیه مصرفی و .... گرفته اند. هر یک 
از این عوامل تا حدودی در شکل دادن به ظاهر و محتوای این 
هنر نقش دارند اما میزان تأثیرگذاری آن ها در هویت بخشی به 
فرش به قدری چشمگیر نیست که به عنوان مؤلفه های اصلی 
شمرده شوند. به عبارت دیگر آنچه باعث شناسایی فرش یک 
منطقه و پیدا کردن شباهت ها و تفاوت های آن فرش با سایر 
فرش ها یا آن منطقه با سایر مناطق می شود، عوامل مهم و 
تأثیرگذاری است که با تغییر آن ها این شناسایی دشوار و یا 
ناممکن شده و در نتیجه هویت فرش آسیب می بیند. عواملی 
نظیر: طرح و نقش، رنگ، شیوه ی بافت و مواداولیه؛ در این 
جا ذکر این نکته ضروری است که تاریخ و محتوا نیز که به 
عنوان مؤلفه های هویت بخش شمرده شد به دلیل اهمیتی که 
در ارزش گذاری فرش دستباف ایران دارند، مهم تلقی شدند. 
به این معنا، فرش ایران حقیقتاً به دلیل داشتن تاریخ طولانی 
و سابقه ای که دارد هم در داخل ایران به عنوان یک میراث 
ارزشمند هنری- فرهنگی و هم در خارج از ایران به عنوان وجه 
شاخص و برتر فرش ایران با فرش سایر ملل مورد اهمیت است. 
همچنین محتوا نیز که اصل مهم هویت در آثار هنری قلمداد 

می شود از این حیث در فرش نیز پررنگ است که یادآوری 
می کند نقوش فرش ایرانی هرگز صرفاً برای زیبایی ظاهری 
آن به کار گرفته نشده اند بلکه همگی دارای معنا و مفهوم 
نمادین بوده و از پس باورها و اندیشه های مردم آفریننده ی 

آن برآمده اند.
جغرافیای بافندگی فرش ایران

به طور کلی هرچند که فرش ایران از تنوع بالایی برخوردار 
است اما فرش های هر منطقه ی کوچک و بزرگ جغرافیای 
ایران به تفکیک قابل تمیز و شناسایی است. این قابلیت نیز 
به دلیل تنوع اقوام و تنوع انتخاب آن ها در همه ی زمینه ها 
اعم از اندازه، نقوش، رنگ، جنس الیاف؛ شیوه ی بافت و حتی 
نوع کاربرد این دستبافته است. لذا فرش ایران در عین حال 
که کاملًا از فرش سایر کشورها متفاوت بوده و هویت، اصالت 
و پشتوانه ی تاریخی ایرانی دارد، در هر منطقه ی تولیدی خود 
نیز این ویژگی را حفظ کرده و موجب هویت بخشی به تک تک 
مناطق تولید کننده فرش گشته است و به همین دلیل برای 
خبرگان به وضوح روشن است که یک فرش مشخصاً از کدام 
استان و شهر و روستا برخاسته و با فرشی دیگر از منطقه ای 

دیگر چه تفاوت هایی دارد.
به عبارت دیگر یکی از تعاریف هویت که داشتن تشابه با افراد 
یک گروه در عین داشتن ویژگی های فردی و تفاوت داشتن با 
سایر گروه ها است به خوبی در مورد فرش های مناطق مختلف 
ایران در جزء و فرش ایران در کل قابل ارائه می باشد. هر منطقه 
با توجه به شرایط محیطی، منابع در دسترس، میزان توانایی، 
باورها و اعتقادات و ... نقش، رنگ، مواد اولیه، شیوه ی بافت و 
اندازه های خاصی را انتخاب کرده که یا از ابتدا ثابت مانده و 
یا در گذر زمان با تغییراتی همراه بوده است اما به هر حال در 
مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان وجه 
تمایز فرش آن منطقه با مناطق دیگر درآمده است. و به همین 
دلیل می توان ادعا کرد که فرش آن منطقه دارای هویت و 

شناسنامه است.
مطالبی که در ادامه این نوشتار آمده است از تحلیل های برآمده 

از مصاحبه های صورت گرفته توسط نگارنده می باشد.
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جابه جایی جغرافیایی بافندگی
در  استفاده  برای  منطقه ای  فرش  از  مؤلفه ها  از  یکی  وقتی 
فرش منطقه ی دیگر وام گرفته می شود، کار شناسایی فرش 
منطقه ی وام دار را مشکل می کند و این در واقع شروعی برای 
از بین بردن همان وجه تمایز مذکور است. هرچه مؤلفه ی 
اولین چیزهایی  باشد، مثل طرح و رنگ که  بارزتر  انتخابی 
هستند که در یک فرش به چشم می خورند، این مشکل بیشتر 
می شود. در واقع وقتی فرش یک منطقه در منطقه ی دیگری 
بافته و تولید بشود، جابه جایی جغرافیای بافندگی اتفاق افتاده 
است. این جابه جایی به دلایل و طرق مختلفی صورت می گیرد 

که در این نوشتار به مهم ترین آن ها اشاره می شود:
1- مناطقی که فرش بافی نداشته یا فرش های خاص و قابل 
ارائه به شکل گسترده ای نداشته اند، تصمیم می گیرند که با 
بافتن فرش یک منطقه ی مشهور که فروش نقشه های آن در 
بازار تقریباً حتمی است، شروع به فرش بافی کنند. این مناطق 
یا به وسیله ی یک کارفرما، تاجر و برنامه ریز اقتصادی و از طریق 
سرمایه گذاری افرادی خارج از منطقه با این رویه آشنا شده و به 
این فعالیت می پردازند و یا خودشان تصمیم به همچین کاری 
گرفته و خودشان هم این جریان را در منطقه شان مدیریت 
می کنند. این حرکت معمولاً با هدف ایجاد اشتغال و درآمدزایی 
برای افراد ساکن منطقه، جلوگیری از مهاجرت افراد به مناطق 

دیگر و رونق دادن به اقتصاد منطقه شکل می گیرد.
بازار  اما فرش آن ها در  2- مناطقی که فرش بافی داشته اند 
متقاضی ندارد و یا توانایی عرضه و فروش فرششان را ندارند 
به همان دلایلی که ذکر شد و با این مزیت که بستر تولید 
نیز در این مناطق آماده است، شروع به بافت فرش مناطق 
دیگر می کنند. در این حالت نیز ممکن است کار به صورت 
سرمایه گذاری داخلی و یا با سرمایه گذاری و مدیریت افراد و 

ارگان هایی خارج از منطقه صورت بگیرد.
علل جابه جایی های جفرافیایی بافندگی

تاریخ و دلیل مشخص و دقیقی را نمی توان برای شروع اولین 
است  مشخص  آنچه  اما  کرد  ذکر  افتاده  اتفاق  جابه جایی 
عواملی از جمله: آموزش همگانی با یک روش بافت آموزشی 
و گسترش ارتباطات سبب شد تا تولیدکنندگان و بافندگان با 

شیوه ها و شکل های تولید متفاوتی از منطقه ی خود آشنا شوند 
که خود عاملی برای شروع بافتن و تولیدکردن به شیوه های 

غیربومی شد. 
اسکان اجباری عشایر که به دستور رضاشاه پهلوی اتفاق افتاد 
بافت توسط  و منجر به نوعی جابه جایی فن و تکنیک های 
عشایری شد که به اجبار در منطقه ای غیر از منطقه ی خود 
ساکن شدند و در آن جا به قالی بافی پرداختند، طرح آموزش 
قالی بافی که در روستاها اجرا می شد و به سبب آن از هر ایل 
و طایفه تعدادی برای آموزش به یک روستای مشخص روستا 
می رفتند و سپس در میان طایفه ی خود آموزش ها را گسترش 
می دادند، طرح بیمه قالی بافان که منجر شد افراد بیشتری 
صرفاً به خاطر بیمه، دست به کار قالی بافی بزنند که همگی 
هم با یک شیوه ی بافت که معمولاً در کتاب ها و آموزشگاه ها 
تدریس می شود آموزش دیده و با قلاب و گره ترکی و ... کار 
می کردند، طرح هایی که توسط شرکت سهامی فرش ایران 
برای تربیت بافندگان به منظور تولید بیشتر فرش در برهه های 
زمانی خاصی که تقاضا برای فرش های ایران بیشتر از میزان 
عرضه ی آن بود، ایجاد شد؛ برنامه هایی که همین شرکت برای 
ایجاد اشتغال در مناطق محروم اجرا کرد و به وسیله ی آنان 
این مناطق پرداخت، در  تولید فرش مناطق مختلف در  به 
دسترس قرار گرفتن کتب آموزشی که به وسیله ی آن یک 
فرد می توانست بافندگی را بیاموزد و مشغول به کار شود ... و 
عواملی از این دست کمک کردند تا فرایند جابه جایی ها شکل 

گرفته و ادامه پیدا کند.
شیوه های جابه جایی های جغرافیایی بافندگی

اقتصاد در واقع مهم ترین و اصلی ترین عاملی است که باعث 
جابه جایی جغرافیای بافندگی می شود. تولیدکنندگان فرش 
را  خود  تولیدی  فرش  بتوانند  اینکه  برای  ایرانی  دستباف 
بفروشند سعی در نزدیک کردن فرش تولیدی خود به فرش 
مناطقی می کنند که در بازار متقاضی بیشتری دارند. این اتفاق 
گاهی به صورت متقلبانه می افتد که بحث درباره ی معایب آن 
در این نوشتار نمی گنجد؛ اما گاهی با حفظ کیفیت و کمیت 
فرش منطقه ی مبدأ صورت می گیرد و حتی مشخصا بیان هم 
می شود که این فرش متعلق به منطقه ی »الف« است ولی در 
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منطقه ی »ب« بافته شده است. 
جابه جایی های جغرافیایی بافندگی در سطوح کیفیتی مختلفی 
اتفاق می افتند. اگر فرض شود که منطقه ی »الف« دارای فرش 
و خارجی  داخلی  بازار  در  است که  قیمتی  و گران  مرغوب 
متقاضی و خریدار دارد و منطقه ی »ب« منطقه ای است که به 
یکی از دلایلی که قبلًا آمد فرش منطقه ی »الف« را می بافد، 

تولیدات منطقه ی »ب« به شکل های زیر است:
کیفیت پایین که در اثر آموزش غلط یا مدیریت نادرست اتفاق 
می افتد، مواد اولیه نامرغوب تهیه شده، بافت با انواع ایرادات 
کاهش  برای  می گیرد،  منطقه صورت  در  رایج  تقلب های  و 
هزینه نقشه فرش تغییر پیدا کرده و درشت تر از فرش اصلی 
بافته می شود و در نهایت کار بی کیفیتی عرضه می شود که 
از هیچ حیثی با فرش منطقه ی »الف« قابل مقایسه نیست 
بنابراین با قیمت بسیار پایین تری به بازار می آید و کاملًا هم 
قابل تشخیص است. این نوع فرش به همین قیمت پایین و به 
عنوان نسخه ی بدل و بی کیفیت فرش منطقه »الف« خرید و 
فروش می شود که البته مخاطبان خود را دارد و تولیدکنندگان 
این محصولات هم به دلیل اینکه تولید این کالا کم هزینه و 
سریع است و در نهایت هم سود فروش خوبی دارد همواره 

این گونه فرش ها را تولید می کنند.
بافندگان  مهارت  عدم  دلیل  به  می تواند  پایین  کیفیت  این 
در  منابع  آنان،  زندگی  و  تولیدکنندگان، شرایط محیطی  و 

دسترشان و یا اهداف اقتصادی آن ها باشد.
کیفیت متوسط که با مواد اولیه بهتر از حالت قبل، بافت کم 
ایرادتر یا بدون ایراد با رنگ هایی نزدیک تر به رنگ های اصلی 
بافته می شوند  به حالت قبل  ریزتری نسبت  و در رجشمار 
بنابراین با قیمت بالاتری هم عرضه شده و مخاطبانی را که 
تمایل به خرید فرش منطقه »الف« را دارند اما بضاعت مالی 
آن را ندارند به راحتی جذب کرده و راضی نگه می دارد. در این 
حالت نیز هزینه های تولید پایین به اضافه سرعت بالای تولید 
باعث صرفه اقتصادی این شکل از تولید برای تولیدکنندگان 
این کالا می شود. تشخیص این فرش ها از فرش های منطقه ی 
»الف« برای افراد غیر متخصص در بسیاری از اوقات به راحتی 

ممکن نیست.

کیفیت بالا که در این حالت فرش منطقه ی »الف« با منطقه ی 
»ب« هیچ تفاوتی ندارد زیرا از هر حیث، اعم از رنگ، مواد 
اولیه، کیفیت بافت و نقشه دقیقاً با هم برابری می کنند. این 
محصولات نیز همچنان به خاطر هزینه تولید پایین تر منطقه 
»ب« نسبت به منطقه »الف« و یا فراهم نبودن بستر تولید در 
منطقه ی »الف« تولید می شوند. در چنین شرایطی تشخیص 
فرش ها از هم حتی برای خبرگان بسیار سخت و گاهی غیر 
ممکن است پس طبیعتاً مشتریان غیر متخصص هرگز متوجه 
نیز  خود  »الف«  منطقه ی  گاهی  نمی شوند.  جابه جایی  این 
تولیدات منطقه ی »ب« را خریداری کرده یا به آن ها سفارش 
می دهد و سپس در منطقه ی خود می فروشد زیرا هزینه ی این 
کار برای منطقه بسیار مناسب تر از تولید تمام می شود ضمن 
اینکه فرش های باکیفیت منطقه ی خود را بدون دردسرها و 

مشکلات رایج روند تولید دریافت خواهد کرد.
نیروی کار ارزان که موجب کاهش هزینه ی تولید می شود از 
مهم ترین دلایلی است که سبب می شود قیمت نهایی یک 
فرش گاهی حتی در حالتی که کیفیت و چارچوب های فرش 

منطقه ی مبدأ را حفظ کرده باشد، ارزان تر شود.
در حالتی که پنهان کاری صورت نگیرد و تولید کننده در 
منطقه »ب« اعلام کند که فرش منطقه ی »الف« را تولید 

می کند نیز دو حالت وجود دارد:
1- در هر تولیدی چه صنعتی چه هنری همواره حفظ کیفیت، 
رعایت قوانین و ضوابط تولید، چارچوب های تولید و ... برای 
اینکه ویژگی های محصول کاملًا رعایت شود، ضروری است. 
از رنگ، طرح، نقشه،  در مورد فرش نیز اگر هر عاملی اعم 
کیفیت بافت، اندازه، کیفیت مواد اولیه و ... رعایت نشود، در 
واقع قسمتی از هویت فرش از آن گرفته می شود. هویتی که 
با این ویژگی ها و در طول زمان با تکرار شکل گرفته است و 
معرف فرش بافی یک منطقه شده است. در روند جابه جایی های 
جغرافیایی بافندگی اگر هر یک از مؤلفه های هویت ساز فرش 
آسیب ببیند یا تغییر کند در ظاهر، محتوا یا در کیفیت آن 
فرش تغییر ایجاد شده و در نتیجه منجر به آسیب دیدن هویت 

آن فرش می شود. 
2- فرش منطقه »ب« با حفظ تمام و کمال ویژگی ها چه 
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کیفی و چه ظاهری فرش منطقه »الف« دست به تولید زده و 
با عنوان اینکه این فرش به لحاظ معنوی متعلق به منطقه ی 
»الف« بوده اما در منطقه »ب« تولید شده آن را عرضه می کند 
تقریباً چیزی شبیه به تولیدات تحت لیسانس که برای کالاهای 
در چنین  می افتد،  اتفاق  دنیا  در سرتاسر  مختلفی  صنعتی 
حالتی هیچ یک از مؤلفه های هویت ساز فرش آسیب ندیده و 
تغییر نمی کند و در واقع فرش تولید شده کاملا و به طور واضح 

همچنان معرف قالی بافی منطقه ی بومی خودش است.
تأثیر جابه جایی های جغرافیایی بر هویت فرش

آسیب  به  منجر  که  چیزی  جابه جایی ها  این  جریان  در 
مشخصه های  نکردن  رعایت  می شود،  فرش  هویت  به  زدن 
هویتی فرش های هر منطقه در منطقه ی دیگری که آن را 
تولید می کند، است. پایبند نبودن به چارچوب های تولید و 
ساختارهای کیفی و ظاهری فرش ها باعث می شود تا یکی از 
مؤلفه های هویتی از بین برود. اگر مؤلفه هایی نظیر رنگ، طرح 
و نقش، کیفیت مواد اولیه، رجشمار، تکنیک بافت و ... تغییر 
کند، شناسایی فرش آن منطقه سخت شده و در واقع باعث 

می شود که هویت فرش منطقه آسیب ببیند.
برای مثال فرش اصفهان دارای ویژگی هایی است که آن را 
از فرش تبریز، مشهد و ... متمایز می کند. این ویژگی ها در 
مجموع و در کنار هم در طول زمان هویت فرش اصفهان را 
ساخته اند و چون در منطقه ی اصفهان شکل گرفته و تداوم پیدا 
کرده اند و همچنین چون نام گذاری سبک های مختلف فرش 
ایران بر اساس منطقه ی جغرافیایی آن ها می باشد، عنوان فرش 
اصفهان را نیز از آن خود کرده است. در این شرایط اگر یکی از 
مواردی که سبب تشخیص فرش اصفهان و ایجاد تفاوت بین 
فرش این منطقه با سایر مناطق بشود، آسیب دیده یا از بین 
برود، در واقع هویت فرش اصفهان آسیب  دیده و در شرایطی 
که تعداد بیشتری از این مؤلفه ها تغییر کند و از بین برود، 

هویت فرش اصفهان نیز از بین می رود.
جدای از این نوع جابه جایی، اگر فرش یک منطقه با رعایت 
دیگری  منطقه ی  در  خودش  هویتی  مشخصه های  تمامی 
تولید شود، در واقع فقط محل تولید فرش تغییر کند ولی 
فرش تولیدی همه ی ویژگی هایی را که معرف منطقه ی مبدأ 

می شود، دارا باشد در چنین شرایطی با توجه به تعریفی که در 
گفتمان فرهنگی حاکم برای هویت در دست داریم و آن نیز 
مجموعه مشخصه هایی است که باعث می شود یک شی یا یک 
فرد خود را از سایرین جدا کرده و تفاوت ایجاد کند در عین 
اینکه با هم گروهی های خود مشابهت دارد، پس در واقع هویت 

این فرش دچار آسیب نشده است.
به طور کلی می توان گفت که در حال حاضر با توجه به اینکه 
همه ی فرهنگ ها به نحوی سعی در جلوگیری از حل شدن 
خود در فرهنگ و جامعه ی جهانی دارند، پرداختن به هنرهایی 
از قبیل فرش دستباف عامل کمک کننده ای است که قدرت 
فرهنگ ایران را در کنار سایر مشخصه های فرهنگی هنری که 
دارد افزایش می دهد و این امر نیز مستلزم زنده ماندن و بقای 
هنر فرش و سایر شاخصه های فرهنگی هویتی ایران می باشد. 
در مورد کالاهایی نظیر فرش تجارت تا حد زیادی باعث شده 
تا این کالا در جریان های فرهنگی سیاسی که این سرزمین 
به خود دیده، به بقای خود ادامه دهد. لذا هرگز نمی شود به 
این هنر جدای از اقتصاد آن نگاه کرد و برای پویایی بیشتر آن 
باید به پویایی اقتصادی آن توجه شود. کم کردن هزینه های 
تولید برای تولیدکنندگان فرش یکی از راه هایی است که باعث 
می شود تجارت این کالا سرپا بماند؛ در شرایطی که همه ی 
مؤلفه های هویتی یک فرش حفظ شده و به اصل فرش یک 
منطقه آسیب وارد نشود، تأکید بر تصویر ذهنی مخاطب کمک 
شایانی به حفظ تجارت فرش، تولید مقرون به صرفه آن و 
حفظ هویت فرش مناطق نخواهد کرد و تا جایی که جابه جایی 
منطقه ی تولید به سایر مشخصه های یک فرش آسیب نرساند 
و موجب زائل شدن حق مؤلف یا به بیان دیگر تقلب نشود، 
پرداختن به تصاویر ذهنی به نوعی ممکن است نوعی تعصب 

محسوب می شود نه دفاع از هویت.
به هر ترتیب هدف اصلی این نوشتار ابداً این نیست که بیان 
کند بدون هویت پنداشتن فرش هایی که در جابه جایی های 
جغرافیایی مناطق بافندگی، همه ی مؤلفه های هویتی خود را 
حفظ کرده اند، خوب است یا قبیح و ناپسند. بلکه هدف اصلی 
این است که با بیان مفاهیم گفتمان، برساختگرایی اجتماعی، 
نسبی بودن معناها و هویت ها، جهانی شدن و خاص گرایی های 
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فرهنگی، این بستر فکری را آماده کند که بار دیگر نگاهی 
فرش  مثل  هنری-تجاری  کالای  مورد  در  هویت  معنای  به 
دستباف صورت بگیرد و هر فرد با دانشی که دارد تحلیل کند 
که آیا اگر تصویری که از جغرافیای بافندگی یک فرش دارد 
تغییر کند واقعاً به هویت و ویژگی های فرش آن منطقه آسیب 
تمایل احساسیی است که فرد  می رسد یا این تصویر صرفاً 
نسبت به منطقه ی مبدأ یک فرش داشته و تحت تأثیر اهداف 
سیاسی فرهنگی برای جلوگیری از حل شدن در جامعه ی 

جهانی و خاص گرایی های فرهنگی، شکل گرفته است. 
هرچند که همواره برای بهبود شرایط و رفع نواقص راه حل هایی 
وجود داشته و دارد اما عملی شدن این راه کارها و اقداماتی که 
واقعاً صورت می گیرد است که شرایط موجود را می سازد؛ لذا 
هرگونه مخالفت یا موافقتی که با این موضوع می شود باید با 
توجه به حال حاضر و شرایط موجود باشد، زیرا هرچند که 
همواره برنامه های اصلاحی از سوی مخالفان یک پدیده ارائه 
می شود اما تا زمانی که عملی نشده و یا با اطمینان نشود 
تأثیرگذار  و  آنچه که مهم  بودن آن صحبت کرد،  از عملی 

محسوب می شود، واقعیت شرایط حاضر و موجود است.

نتیجه گیری
در نتیجه ی مطالب و مباحثی که آمد، می توان گفت: سعی 
این نوشتار بر آن نیست که بیان کند بدون هویت پنداشتن 
فرش هایی که در جابه جایی های جغرافیایی مناطق بافندگی، 
حفظ  را  خود  هویتی  مؤلفه های  همه ی  و  می شوند  تولید 
کرده اند، خوب است یا قبیح و ناپسند. بلکه هدف اصلی این 
اجتماعی،  برساختگرایی  گفتمان،  مفاهیم  بیان  با  که  است 
نسبی بودن معناها و هویت ها، جهانی شدن و خاص گرایی های 
فرهنگی، این بستر فکری را آماده کند که بار دیگر نگاهی به 

معنای هویت در مورد کالای هنری-تجاری مثل فرش دستباف 
صورت بگیرد و هر فرد با دانشی که دارد تحلیل کند که آیا اگر 
تصویری که از جغرافیای  بافندگی یک فرش دارد تغییر کند، 
واقعا به هویت و ویژگی های فرش آن منطقه آسیب می رسد 
یا این تصویر صرفا تمایل احساسی ای است که فرد نسبت به 
منطقه ی مبدأ یک فرش داشته و تحت تأثیر اهداف سیاسی 
فرهنگی برای جلوگیری از حل شدن در جامعه ی جهانی و 
به  نتیجه  در  است.  گرفته  فرهنگی، شکل  خاص گرایی های 
نظر می رسد وقتی مولفه های اصلی هویت ساز فرش دستباف 
رعایت شوند و فقط محل تولید جابه جا شود، بحران هویت 
برای آن فرش ایجاد نخواهد شد زیرا گاها حتی این جابه جایی 

محل تولید به چشم خبرگان امر نیز قابل رویت نمی باشد.
هرچند که همواره برای بهبود شرایط و رفع نواقص راه حل هایی 
وجود داشته و دارد اما عملی شدن این راه کارها و اقداماتی که 
واقعا صورت می گیرد، است که شرایط موجود را می سازد؛ لذا 
هرگونه مخالفت یا موافقتی که با این موضوع می شود باید با 
توجه به حال حاضر و شرایط موجود باشد زیرا هرچند که 
همواره برنامه های اصلاحی از سوی مخالفان یک پدیده ارائه 
می شود اما تا زمانی که عملی نشده و یا با اطمینان نشود 
تأثیرگذار  و  آنچه که مهم  بودن آن صحبت کرد،  از عملی 

محسوب می شود، واقعیت شرایط حاضر و موجود است.

پی  نوشت
و  باورها  سامان مند  مجموعه ی   Ideology ایدئولوژی:   -
اندیشه های ثابت سیاسی و اجتماعیی از جمله سیستم های 
فکری، فلسفی و مذهب که فرد، گروه یا جامعه دارد و در 
تعیین خط  مشی، عمل یا موضع گیری معتقدان به آن ها در 

مسائل سیاسی-اجتماعی مؤثر است.
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